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  در شعر حافظ الگوييكهنهاي استفاده از مباني نظري رويكرد نقد زمينه

 با اين رويكرد "پير مغان" نمادين شخصيت تحليل و

 دكتر فرزاد قائمي

 دانشگاه فردوسي مشهد استاديار زبان و ادبيات فارسي

 

 

 چكيده:

ي مهثرر  گفهرين  ارهر اآبه   طهور ناووآگاهاد آر   عناصر فرهنگي را كه بهه  كوشد كليهمي الگوييكهننقد 

بت ، آر نسه ارهاي موجوآ آر گن مايهيا بروي بن ،اند، مورآ بررسي قرار آهد و بدين وسيله ارر اآبيبوآد

 آر از ايهن رو،، تهوان  مهي  به ژرف ساوت كهن الگويي گن تأويل كنهد   مثلف،ارر با ناووآگااد جمعي 

 غزل حافظ استفاآد كرآ بافت نماآين تفاوت از م ريتفسي هشناوت بهتر نظام معنايي و ارائ

از بروهي   هاي استفاآداين جستار آو محور آنبال شدد است: ابتدا ضمن ذكر زمينه همين اساس، آر بر

شهدد   بررسي شعر حافظ بها ايهن نظريهه ارائهه    هاي پيشنهاآي براي مدلمباني نظري اين رويكرآ، رو، 

شعر حافظ، شخصهيت   از نماآين تحليل عناصري براي انتخاب و -"نمونه متن"به عنوان  -است  سپس

   كوش  شدد است تحليل و تأويل گن  برازيدد شدد، با اين نظريه آر "پير مغان"مانند اسطورد

ح معنايي شهعر وي  شراب آر سطو -جام -شناوتي مثلث سمبوليك پيربه تحليل رواناين پژوه ،  آر

جهه  هاي اسهتعاري شهعر حهافظ، ايهن نتي    آر لايه "فرآيت"ايري فرايند آر بررسي شكل وپرآاوته شدد 

 انسهان "شناوتي الگهوي  نماآين است كه از فرافكني روان شخصيت ،حاصل شدد كه شخصيت پير مغان

 مالكشاعر اين الگوي ، تكامل فرآيت شعر وي آر شعر او حاصل شدد است و آر چروه )كامل( "مثالي

    سازي كرآد استشبيهمتن ووي   آر ناووآگااد را آروني

 

    جام ،الگو، ناووآگااد، پيرمغان، كهنالگوييكهن: حافظ، نقد كليدي گانواژ
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 درآمد:

الگوههاي  كههن  هگن بر مبنهاي نظريه   يافتهشاوه تكامل شناوتي( كه ازاي )اسطوردرو، نقد اسطورد

به نقد شناس شهير سوئيسي، م (، روان1961-1875)(، Carl Gustav Jungكارل اوستاويونگ )

اي بي  از يك شوآ، يكي از رويكرآهاي اصلي نقد معاصر است كه پيشينهالگويي نيز تعبير ميكهن

ماهيت ناووآگااد بشهر بهوآ  او ضهميرناووآگااد انسهان را      ترين نظريه يونگ، آرباردمهم  آقرن آار

 Personal) "ناووآگاههاد فههرآي "نخسههت را آانسههتب بخهه   ل از آو بخهه  مههي متشههكّ

unconsciousّآههد،  تشهكيل مهي   هاي رواني ذهن انسهان را ترين لايهم را كه عميق( و بخ  آو

 ( ناميد  The collective unconscious) "ناووآگااد جمعي"

ي كهه از وه ل گاهاه   جمعي و غيرشخصي اسهت و بها گن   ي وبه باور يونگ اين روان همگاني، كلّ

گآميان مشترك است  محتويات اين لايهه، وهاش شخصهي     نمايد، آر همهووآ را فرا مي ،شخصي

(  6: 1376 بلكه از گن تمامي افراآ بشر است )مورنو، ق ندارآبنيست و به هيچ فرآ به وصوصي تعلّ

فتهه  تشكيل يا او اين تجارب و معلومات را كه از نياكان به ارث رسيدد، ناووآگااد همگاني ما از گن

ايهپ  ت(  گركي47: 1987ب 236: 1923ب 357: 1958يونگ، ( ناميد )Archetypeتايپ )ست، گركيا

گيو و  الازلي، صورت مثالي، صورت ازليي، كي ن   هنمونه، نمونالگو، كهنكهنرا آر فارسي به 

 كهه مفهاهيم   الگوها، مضامين، تصاوير يا الگوهايي هستندنيز ترجمه كرآند  اين كهن باستاني نسخه

 [ 1كنند ]هاي متفاوت القاء مييكساني را براي سطح وسيعي از بشريت و فرهنگ

ههاي ازلهي   انگارداند، اي كه با اين رويكرآ ولق شددپس از نظريات يونگ، از جمله گرار برجسته

( Maud Bodkin( ارر ارزشمند مهوآ بهاآكين )  Archetypal Patterns in Poetry)آر شعر 

هياي تكيرار   مايهبن"ها و ه بررسي تكرارهاي رابت بروي تصاوير و موقعيتاست  او آر اين ارر ب

ت تهأرير شهگرفي كهه بهر ذههن مخاطه  برجها        [ اي پرآاوت، كه به عل2ّ(]Leitmotif) "شونده

 شدند  اند، ناووآگااد آر شعر تكرار مياذاشتهمي

نقهد   كهه حهوزد  خسهتين كسهاني اسهت    ( نيز كهه از ن Philip Wheel rightفيليپ ويل رايت )

 A)تحقيق آر زبهان نمهاآپرآازي    اي را از شعر حماسي و نمايشي به شعر غنايي كشاند، آراسطورد

Study in the Language of Symbolismآانهد كهه بها    سطورد را عاملي پويا و زايندد مي(، ا

رايه(( و   هاي مرسوم و عرفگغازين( به زمان حال )ارز، تي وپيوند مواريث اذشته )باورهاي سنّ

فضهاي علهم    هاي روحي و فرهنگي(، تنگناي زمان را كه برنگاد به گيندد )گرزوهاي جمعي و انگيزد
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شوآ كه شهعر  شكند و اين باعث پيوستگي زبان و مفاهيم آر شعر ميغال  است، آر آنياي شعر مي

 كند  زنداي است، بروورآار مي درا از تماميتي كه ويژ

كالبدشناسهي نقهد اآبهي    آيگهري كهه آر ايهن حهوزد شهكل ارفتهه،       تهرين گرهار   يكي از برجسته

(Anatomy of Criticism از ،)"نوررروپ فراي" (Northrop Frye   است كه از گرهار ممتهاز )

آههد   طبيق ميتگيد  فراي آر اين ارر، انواع اآبي را با فصول سال شمار ميبه "انواع اآبي" آر حوزد

كنايهه   بها طنهز و   بهار را با كمدي، تابستان را با رمانس، پائيز را با تراژآي و زمسهتان را  داو اسطور

 آد است مطابقت آا

 اسهاطيري  هگرار نمايشي و حماسي و متوني كه پشهتوان  داين رويكرآ، اارچه آر ابتدا بيشتر آر حوز

يهن  اه كهاربرآ  مينه ن بيسهتم، ز آوم قهر  هاند، كاربرآ آاشته است، اما با تكامل اين نظريه آر نيمآاشته

ت و مطالعها  گرار اآبي ك سيك و نو را، از گرار غنايي تا رمان معاصر، آر برارفته اسهت  رو،، همه

عنهوان رويكهرآي   ها، بهه اند كه به موازات تكامل نظريهاين حوزد پديد گمدد ع و ارزشمندي آرمتنوّ

شناسهي،  طوردشهناوتي، اسه  ههاي علهوم روان  فتهه اند، يااي تكامل يافته و توانستهرشتهتلفيقي و ميان

 ودمت تحليل و تأويل متون اآبي قرار آهند   ن را آرتحليل اآيان و تاريخ تمدّ

 هههاي بسههياري بهها رويكههرآ اسههاطيري ههها، تحليههلل ايههن نظريهههاويههر، بهها تحههوّ آر چنههد آهههه

(Mythological Approachّآر بررسي گرار متنو ،) ك سهيك مشهتمل بهر    گرار  از اعمّ -ع اآبي

 يهن شهيود را تبهديل بهه يكهي از     كهه ا  اندأليف يافتهت -گرار اآبي مدرن  انواع نمايشي، غنايي و    و

 [  3اند ]متون اآبي كرآد تحليلي نقد نماآشناسي هنري و هاي استرآد آر زمينهحوزد

آاآد  وهوآ اوتصهاش   اي غنايي را بهع اآب كهن پارسي اونهميان گرار متنوّ اارچه آر حافظ،غزل 

گاهاد  هاي ذهني ناووآمهسرچش شدن ازاستعاري و نماآين پررنگ و سيراب آليل بافت، اما بهاست

ط تواند توسّاي منحصر به فرآ، ارري است كه ميقال  تلميحات، تصاوير و نماآه آر جمعي ايراني،

 ي مسهتتر آر عميهق معهان   ههاي اي از لايهه تحليل قرار ايرآ، تا مرزهاي تازد بوته آر الگويينقد كهن

 آهد  به ياري اين نظريات و آر ووانشي پويا، فراروي ذهن مخاط  ووآ قرار ،سطوح نماآين را

م بهراي آرك  مات لازيات و مقهدّ رو، و كلّ اين پيشينه دآربار ايمهمقدّبيان اين جستار، پس از  آر

 آر "نپير مغا"شخصيت اي با متن، كوشيدد شدد است به تحليل منتقد اسطورد بروورآ دشيو و گن

ي غهزل  ترين رمزههاي شهعر  مبهمترين و كرآ پرآاوته شوآ كه يكي از كليديبا اين روي افظح شعر

  به شمار گيد  اوهاي شعر اسطورد ترينتواند از مهماست و ميحافظ 
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 حافظشعر محتويات نمادين  باالگويي كهنقد ن برخورد شيوه -1

اآههاي  رمزهها و نم  ،لكوشهد آر اهام اوّ  مهي  الگوييكهنگرار اآبي، نقد سطوح نماآين آر بررسي 

 بها  -ماآهها اين ن هشناسانگشكار و پنهان موجوآ آر ساوتار متن اآبي را كشف كند و با تحليل روان

ور و ههاي آ هاي مشهابه آر فرهنهگ  ها و جستجوي نمونهشمول موجوآ آر گنتأكيد بر وجود جهان

هيم آر ايري ايهن مفها  شكلني هاي تاريخ تمدّگيري زمينهو پي -هاي تطبيقينزآيك به ياري بررسي

ازلهي   ملل مختلف، ارتباط اين معاني ضمني را بها الگوههاي   هاي اقوام وها و ورآد فرهنگفرهنگ

مهتن  شمول هاي جهانجنبهبروورآ با  آر الگوييكهننقد   موجوآ آر روان جمعي بشر تشريح كند

خشهي  يك ب شوآ كه هرمواجه ميآر ظرف زبان شعري  نماآينلايه از محتويات  شعر حافظ، با آو

 اند:را به ووآ اوتصاش آاآد تصويري غزل -بافت معناييشناوتي و ظام نشانهاز ن
 

  ذهن مخاطب: الگوييكهنمحتويات  و مؤلف نمادهاي شعري ؛1-1

ي تجلّغزل م ويري آراقال  تلميحات و استعارات و تص از بافت اساطيري شعر حافظ، آر سطحاين 

ي ذههن  ناووآگاهاد جمعه   ، الگوهاي كهني را كهه آر وسيله شاعر مستقيم يا پوشيددشوآ كه بدانمي

ي ايهن  ياآگوري هنر ايرآ و باهاي ووآ به كار ميساوت تصوير و نشانه مخاط  موجوآ است، آر

آهد  بارزترين شكل اين صويري شعر ووآ را گااهانه استر، ميت -ذهني، سطح معنايي هايآاشته

 د:اين چشمزآها چند نوع بنياآين آارنشوآ  متبلور مي )چشمزآ( "تلميح"آر هنري داستفاآ

 الگوييتصاوير كهن؛ 1-1-1

كيخسهرو،  يد، )چهون جمشه   هاي اساطيري ايران باسهتان ها و شخصيتتلميحاتي به اسطورد -الف 

هاي معروف عاشهقانه )وسهرو، شهيرين،    يمه تاريخي آاستانن -و قهرمانان نيمه ويالي كاووس و   (

ازگفريني ها آر ذهن جمعي مخاط ، امكان به كه وجوآ روايات الگويي گن فرهاآ، ليلي، مجنون و   (

  :سازآآر تعليل ويالي تصاوير شعري ممكن ميرا ها و ق گن

 آهد نشان                 از افسر سيامك و ترگ ك د زوميشكل ه ل هر سه مه 

 (309: 1380 حافظ،)                                                                                         

 وآزآ مكن كاين عيار                 تاج كاووس ربوآ و كمر كيخسرتكيه بر اوتر ش   

 (310همان، )                                                                                                     

گآم، ) هها بهه گن  نسهوب مشههور م روايهي  يل و قصه  و عناصهر   اسرائپيامبران بنيبه چشمزآ  -ب

ممنوعه  دميواي تكرار شوندد )همايهبه ياري بنكه  (، نوح، اآريس، مسيح و   سليمان، يوسف، آاوآ
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عهزت آر هجهرت،    براآركشهي،  ، افكندن آر چاد،العاآدوارقنگين و جام فراطبيعي، عمر و هبوط، 

چون قهرمانان اساطيري و تاريخي كهن، بخشي  ،بخ  و   (آم جانمرگ اوتياري، اذر از ظلمات، 

 :اندتشكيل آاآد -متن وذهني مخاط   هرابطآر  -متن راالگويي ناووآگااد محتويات  از 

 آهان تنگ شيرين  مگر ملك سليمان است      كه نق  واتم  لعل  جهان زير نگين آارآ  

 ( 154همان، )                                                                                                   

 يها آاآ سوآاي زراندوزكه قارون را غلط را صرف عشرت كن    اي آاري وداال ار ورآد چو

 (328همان، )                                                                                                     

 دوج ماد رسياقعر چاد برگمد، به  عزيز مصر به رغم براآران غيور                        ز       

 (216همان، )                                                                                                     

 نگينينق  آهد چه واصيت                       ار انگشت سليماني نباشد            

 (360همان، )                                                                                                     

ي ترعميق الگوييكهنهاي نبهج كههاي آيني و اساطيري انتزاعي شخصيتعناصر و چشمزآ به  -ج

يري شهعر،  و معمولاً ع ود بر ياآكرآ، آر سطح تصهو  )زهرد، هاروت و ماروت، سيمرغ و    ( آارند

 اند:ضمني يافته كاركرآ روايي

 افت: نو، بربط زنان مي فلك     زهرد آر رق  گمد و وانگهم آر آاآ جامي كز فروغ  بر  

 (239همان، )                                                                                                   

 هنگ سماعز كند زهرد به گجمشيد فلك                   ارغنون سا هآر زواياي  طربخان        

 (244همان، )                                                                                                    

 آاري زحمت ما مي بري وه توست        عرض ووآ ميسيمرغ نه جولانگ هاي مگس عرص  

 (335همان، )                                                                                                     

آارنهد و   "يينهي سهاوتار گ "هاي عاميانه كهه  ها و افسانههمچنين ياآگوري تصويري باورها، گيين -آ

ار بر مبناي تكهرار الگهويي ايهن محتويهات آر ذههن ناهشهي      ها تصاوير نماآين ولق شدد توسط گن

 :اندمخاط  شكل ارفته

 ان آارآاي برواك و حال اهل آل بشنو      كه از جمشيد و كيخسرو فراوان آاستبيفشان جرعه  

 (153: 1380)حافظ،                                                                                          

 ح و روان حاتم طيبدد به شاآي رو    سخا نماند سخن طي كنم شراب كجاست         

 (324همان، )                                                                                                     
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 اهيوو ماي هرچهملك گن توست و واتم، فر                         بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم  

 (244همان، )                                                                                                     

 الگوييشبه  هتكرارشوندتصاوير ؛ 2-1-1

ها را سي، گنفار شعر غنايي ها آراي گنهايي هستند كه تكرار كليشهم اين تصاوير، استعاردبخ  آوّ

بهوآن  ريها تكرار، واصهيت اسهتعا  ت قرنعلّكرآد است كه به ايشوندههاي تكرارمايهبنتبديل به 

آر ذههن   ي كهالگوهاي بنداآدكر اي ميلاسطوردالگوهاي شبه تبديل به سويبه ،را از آست آاآد ووآ

جملهه   ايهن  از  رسهند ناپذير به نظر مياسستها، رابت، ابدي و مخاط  شعر فارسي، مثل اسطورد

لقهه و  حابرو به كمان، قد به سرو، ل  به لعهل، زلهف بهه     تشبيه ونچتشبيهات و استعاراتي  ،است

ز ا تكرارشهونداي،  ايهن ويژاهي   هااهر چه     مژاان بهه تيهر و نهاوك و       سلسله، چشم به نراس و

و ظرافهت   هنر شاعري اما ب، كاسته استآر اذر زمان ه زيباشناوتي اين تصاويرزآايي و جنبگشنايي

 :سازآبهاي تازد و بديعي اي، تركي باعث شدد است كه او از همين الگوهاي كليشه حافظ بياني

 شيار چه كرآگن مست كه با مرآم ه گد از               گن نراس جاآو كه چه بازي انگيخت گد از  

 (164همان، )                                                                                                  

 كندشوآ ياآ سمن نميهمدم ال نميكند                    من نميچسرو چمان من چرا ميل 

 (191همان، )                                                                                                  

 و بوآتابروي  هكمانخان مشتاق اشت                   بازوون مي ناوك مژاان تو آر آل كه از

 (200همان، )                                                                                                  

 حمد للهكارم به كام است ال      عيشم مدام است از لعل آلخواد                       

 (200همان )                                                                                                  

ست، ت تكرارشونداي واصيت الگويي يافته اعلّچه بهااريري شعر حافظ، تصواين بخ  از بافت 

 هكه  ، ابتدا مهان  شهدد اسهت   تاريخي ذهن مخاط شمول و پي ها به محتويات جهانق گنعدم تعلّ

يه  و  تركآر سهطح روايهي تصهاوير،     با اين حال،  الگويي آاشته باشندچنين نماآهايي ارز، كهن

عي ارجاع با نونخست،  چنان آستهشوآ كه ها با الگوهاي كهن، به ولق نماآهايي منجر ميگن تلفيق

  كنندكس  ميووآگااهانه نا ارز، ،هاي جمعي ذهن مخاط لايه به

هاي نمهاآين،  ها آر ساوتمخاط  آر ناووآگااد متن، و تبلور گن جمعي حافظهرسوب محتويات 

كاركرآ زباني تصاوير الگويي و كند  د گن براي ذهن ايرندد بدل ميمتن را به فراتر از معناي ووآگاا
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 قابهل بررسهي اسهت     د ارتباطي زبهان ياكوبسهن،  فراين هاز منظر نظري جمعي، حافظه ها بانسبت گن

هاي زباني، بها نهوعي   اين بخ  از پيام اارچه كاركرآ زباني غال  آر غزل كاركرآ عاطفي است، آر

)موضهوع( گن   آلالهت  هاسهاس زمينه   پيام را بهر  دايرند ب كاركرآي كههستيمكاركرآ ارجاعي مواجه 

كنهد و البتهه آر محهور طهولي شهعر، بها       عنايي و پيام مورآ نظر اوينهدد گاهاد مهي   م دنسبت به حوز

   شوآبه كاركرآ اآبي تبديل مي "ووآ پيام"ايري پيام به سوي جهت

( كهه البتهه آر مهورآ ايهن     Lyons,1977: 52) اندكاركرآ ارجاعي را توصيفي آانسته شناسانزبان

ههاي ذهنهي او   همهرور آاشهت  سهوي  وباري انتقال پيام براي مخاط  بهه ا هتلميحات و تصاوير، سوي

جهاعي را بهه   ها و همين ويژاي، آر مجموع، كاركرآ ارناآانسته و توصيف كند و نه بيانحركت مي

ههاي مختلهف معنهايي ايهن تصهاوير شهكل       لايهه ارجاعاتي نيز كه بهين  كند  كاركرآ اآبي تبديل مي

 Association of) "تداعي معاني"و قيت شعري، با فرايند ذهني  لحاظ سرچشمه ايرند، ازمي

ideasّشوندق مي( محق   

 ياآراك حسّهه ههههاي روانههي را بههه پههن( آسههت مكانيسههم ولههق شههعر آر گااهانههههههاي واسههتگاد

(perception)ّتصهههو ،( رimagery) تخيّههه( لimagination)،    تهههداعي معهههاني و تعليهههل

(reasoning) گاهاد  هها را منبعهث از ضهمير ووآ   گن هبار و قه  عمدداند كه بخ  بندي كرآدطبقه

س از په كهي  اين ميان، تداعي معاني، ارتباط و پيوند معاني و صور ذهني اسهت كهه ي   آر اند آانسته

ايرنهد  مه مهي ها از اين نيروي ذهني سرچشه استعاردها و گيند و بيشتر تشبيهبه آنبال هم مي آيگري

 ر به يكديگرشناوتي، با ارجاع و پيوند تصاوي(  اين شكل از نظام نشانه329 :1343، )شفيعي كدكني

رابهت و   كهه  مدلول نههايي سوي به  شعر سطوح معنايي ها را آرآالّ (از طريق فرايند تداعي معاني)

 جموع شعر رام ، اما آردكنترفندهايي چون ايهام، آوپهلو مي باكندب يا لااقل هدايت مي ،واحد است

  د كنمي فمتوقّ (monosemy) "تك معنايي"سطحي از آر

اهاد  د كه ل، ارز، نماآشناوتي بيشتري آر سطح ناووآگااد متن آارناوّ هاز اين حيث، تصاوير آست

ر ه تحهت تهأري  اي كه البتب توازيآر بافت تصويري متن به آنبال آارآ هاي معنايي شعر راتوازي لايه

ح بهه نهدرت نماآههاي شهعر را آر سهط      حاكميت معناي منظور نظر شاعر، به جز آر بروي مهوارآ، 

  آهدمعناشناسي، به سوي تكثّري كه آر سطوح ساوتاري شعر نهاآينه شدد باشد، سوق مي

 

            :الگوهاي اساطيري مختص شعر حافظ ؛2-1
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 مواجهه  تهري از الگوههاي اسهاطيري   ، با بافت عميهق الگوييكهنحليل شعر حافظ، از منظر نقد آر ت

شهعر   شويم كه اارچه ريشه آر ناووآگااد جمعي ذهن شاعر و محتويهات فرهنگهي موجهوآ آر   مي

شهدد   تنآر بافهت تصهويري مه    ههايي به اسطوردتبديل  ،فرايندي از و قيت ناووآگااهانه آر ،آارآ

 ي غزل اوشناوتنظام نشانه داركان متمايزكنندترين حافظ و از مهماراي آروناست كه مخت  شعر 

لميحهاتي  هها و ت ل(، اسهتعارد برو ف بخه  اوّ ) ي كهنهااين الگوروآ  به شمار ميغنايي  آر ژانر

ن مثيلي را بهي ساوتاري ت، هاها و مدلولاعي معاني بين آالّدت اي از تك معنايي ونيستند كه با سويه

ل بهراي  معاني محتمه  سطوح متفاوتِ تصاوير و معاني شعر ايجاآ كنند، بلكه رمزهايي هستند كه آر

 چنهين نهدب  كنرا آر شهعر نهاآينهه مهي    تي از معنها هاي متفهاو لايه، هاي موجوآمبناي نشانه ووآ، بر

ابههام   يسو به ، بافت شعر راحافظ تصاوير شعري هاي تنيدد شدد آر تار و پوآنماآ ي برايساوتار

  است  (polysemy) "چند معنايي"گن  هترين وصيصند كه مهمآهسوق ميتري هنري برجسته

كرآ ضي بها كهار  د عرآارند كه آر پيون "فرازباني"، كاركرآي ي زبان، از منظر فرايند ارتباطاين رمزها

 ايهن كهاركرآ فرازبهاني،    بخشهند  آر بهي مهي  آبهه گن كهاركرآ ا   ور طهول شهعر  محه  عاطفي غزل، آر

روآ وهوآ زبهان بهه كهار مهي      دبهه سهوي رمهز اسهت و زبهان بهراي بيهان آربهار         ايري پيهام جهت

(Lyons,1977: 10)شاعر آانست "ضمير ناخودآگاه" ايري اين رمزها را بايدشكل   سرچشمه  

شهعر او   ساوت معناييبرگمدد، آر ژرف شعر حافظ، اين رمزها اارچه از ضمير ناووآگااد شاعر آر

تبديل محتويات فرهنگي شعر او آارند،  هايي آركه ريشهه به ايناند، اما با توجّقوام و تشخ  يافته

  personal) "هاي شخصيي اسطوره"توان ها را ميكه گن انداي شددبه الگوهاي فرهنگي نماآينه

myths)  هانگارانجاندار صريا عنا هاقال  شخصيت هاي شخصي آراين اسطورد شعر حافظ ناميد 

هاي شخصي شعر حافظ )كهه  سطوردترين ااز اصلي باندم يافتهتجسّ يي مضامين واصّنماآين يا حتّ

هها  شهوآ بهه گن  ارنه نمي جمعي شاعر آارند و محتويات فرهنگي ناووآگااد ه جملگي ريشه آرالبت

)و ناصح و صوفي  زاهدتوان به پيرمغان، ساقي، مي و جام، ورابات، د اط ق كرآ( ميعنوان اسطور

و ضمير شخصهي وهوآ   نفس ناطقه  البته  ي ممدوح اشارد كرآ، معشوق، حتو محتس (، رند، عشق

كشهد و  به تصوير مهي  يشتند متعارضي كه از ووه به سطوح اابا توجّ ،شاعر نيز آر كليت اشعار او

شهووي كهه    حافظم آر مجلسي آرآي كشم آر محفلهي، بنگهر ايهن   "- ووآ نيز به گن معترف است

چندمعنا، رمزي و  آارآ واي اسطورد ااد كاركرآ -(278: 1380حافظ،) "كنمچون با ولق صنعت مي

 است: سان و مرموز، افسانهبه تعبير ووآ،
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 نهايي است حافظ                        كه تحقيق  فسون است و فساوجوآ ما معمّ       

 (322همان، )                                                                                                     

 ، با رو،شعر حافظ قابل جستجو است هاي اساطيري آيگري كه آرها و زمينهاين زمينه هركدام از

ابهل  قزاهد و صوفي و محتس  كه  تصيجمله شخ قابل تحليل و تأويل هستندب از الگوييكهننقد 

رونهي  ازاي بيچه مابه شناسي يونگ است و اارآر روان (shadow) "سايه"مطابقت با كهن الگوي

 ت معشهوق كهه بها   يشخصه  ايه   نظام معنايي شعر ساوتار الگويي به وهوآ ارفتهه اسهت    آر، آاشته

تهأرير   بها نظريهه   كهه  "عشهق "و مضهمون   (animus) "گنيموس"( و anima) "مايان"الگوي كهن

ي حتّ وقابل تحليل است  مهرطل  )انرژي زيستي( آر رفتارهاي عاطفي انسان (Libido) "ليبيدو"

د، هاي مختلهف روان ووآگاهاد و ناووآگاها   ، از لحاظ بررسي لايه،اشعار ت ووآ شاعر آرشخصي

تار، اين جس آر اآامه  قابل بررسي است (superego) )من گرماني( "فرامن"و  (ego) "من"چون 

 -يرمغهان پمثلث معنهايي   شعر حافظ، با تأكيد بر آر "پيرمغان"شخصي  داز اسطور وارتحليلي نمونه

 شراب ارائه وواهد شد  -جام

 

 الگوييكهنت پيرمغان با روش نقد تحليل شخصي -2

هوم و پيچيدد است  بخشي از وجوآ اين شخصيت از مف هشعر حافظ شخصيتي چنداان آر مغان پير

ت كه معاني اي پر كاربرآ اسواژد ،ف كس  شدد است  آر اآبيات عرفاني، پيرآر تصوّ "پير"عرفاني 

، پيهر  انخانه، پيرمغپير آير، پير وانقاد، پير پيغمبران كنعان، پير مي" گن اراآد شدد است: اونااوني از

د عقهل را  ااهي به معني مرشد و قط  است و ااد رند وراباتي، و اا ،پير  سالخورآد و پيرورابات

 (  216: 1383)سجاآي، "اويند

ن آين مغي، آيه بخ  آيگري از وجوآ اين شخصيت نماآين، انتساب او به مغان )جم  مغ( است  

شراقي اراز و معرفت  هايط به گيينايران باستان بوآ  به روحانيون و كاهنان گريايي قديم كه به تسلّ

 يينهي كهه بعهدها آر   گ اسهتب  شهدد اطه ق مهي   مهغ  و شناوته شدد بوآند،ي فنون سحر و جاآو حتّ

يز بها  را ن زرتشتي نيون آينياروح ظهور زرتشت، گن، با پس از، ميتراييسم و مهرپرستي تكامل يافته

   اندناميددلق  موبد و مغ مي

نهه   هراونه پيروي است و جايگهاد او  هرهبري كامل و شايستاين پير مغان نموآار پيشوايي كارآان، 

، بلكه آر مكاني نماآين و رمزگميز بهه نهام   سجدي آيني مانند صومعه و وانقاد و مآر نهاآهاي رسم
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اين شخصيت نماآين از تلفيق و تركيه    ( 113: 1385 لي،)حسن است ]آير مغان، وربات[ ميخانه

 مفههوم  ايهن آو   (166: 1373ورمشهاهي،  و پير طريقت پديد گمدد اسهت )  )مي فرو،( پير ميخانه

از  ينمهاي بخشد كه ايهن متنهاق   به پير مغان مي متفاوت، ووآ شخصيتي متعارض و پاراآوكسيكال

  است شعر حافظ هايشناسه

تهرين ويژاهي   ه مهمك -بر تبعيت مطلق از پير ،)پير تصوف( پير مغان ل شخصيتآر مورآ بخ  اوّ

 : ستشعر حافظ تأكيدهاي فراواني ه ، آرودمت به او و -او با مريدان است رابطه وانقاهي آرپير 

 تدبير ما اين چيست ياران طريقت بعد از                مسجد سوي ميخانه گمد پير ما آو، از    

 (94: 1380حافظ،)                                                                                               

 نايت باشدعچه كند عين  هر ما پير                       پير مغانم كه ز جهلم برهاند دبند     

 (174همان، )                                                                                                   

 مت اوهواي ود من جز كه نيست آر سر                  پير ورابات و حق صحبت اوبه جان     

 (301همان، )                                                                                                 

ال عقل فعّو  كاري پير، راهنماكه رمزي از ووي  اين جنبه از وجوآ نماآين شخصيت پيرمغان

، قابل يالگويكهنپرآازي اوذ شدد است، از منظر نقد اين رمز ست و از مباني عرفاني مستتر آرا

 the wise) "پير ورآمند" شناسي تحليلي يونگ است الگوي پير ورآمند آر روانتطبيق با كهن

old manّعلم و  روآ و از سويي نمايانگرم عيني معنويات به شمار مي( انساني است كه تجس

بصيرت و ورآ و هو، و اشراق، و از آيگر سوي، مظهر وصاي  پاك او قي است  پير فرزانه، 

اي ي انساني آرگمدد است، تا قهرمان را آر هنگامهاصورت چهردمحضي است كه به رو تفكّ تدبير

  حافظ (Jung,1959:33–37عجز ارفتار شدد باشد، نجات آهد ) نقائص  آر ورطه واطرهكه ب

 :همين نق  راهنما و رهبر را آر شخصيت پير مغان برجسته كرآد است نيز

 شكنانانصحبت پيم افت: پرهيز كن از    پير پيمانه ك  من كه روان  وو، باآ                 

 (298: 1380حافظ،)                                                                                        

 پوشيدن افت: عي  بخواست جام مي وبه پير ميكدد افتم كه چيست راد نجات                     

 (301همان، )                                                                                               

رمزپرآازي و سطح استعاري، به  عدآيگر وجوآي اين شخصيت نماآين، انتسابي است كه آر بُ هجنب

چون شراب و گت  آارآ  حافظ اين بخ  از وجوآ پير مغهان را   سات مرتبط با گنگيين مغي و مقدّ
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ظ و ظواهر مهرتبط بها او   ترسيم كرآد استب پير مغان حاف )پير وانقاهي( ينتناق  با بخ  پيش آر

 است: وانقاد تضاآ با شيخ و زهد و صوفي و  چون ورابات و باآد، آر

 روان آربازم ورابات مغان ار اذر افتد بازم                           حاصل ورقه و سجاآد آر    

 (128همان، )                                                                                               

 اد نيستا ااد هست و زاهد ورنه لطف شيخ و             پير وراباتم كه لطف  آائم است  دبند  

 (128همان، )                                                                                                     

 ت نبوآه همّشيخ ما افت كه آر صومعدآ وواستم از پير مغان عي  مكن                         م  

 (199همان، )                                                                                                     

 :ان و پير وانقاهي تأكيد كرآد استمغ حافظ ووآ، بر مرز موجوآ بين هدايت معنوي پير

 دا نيستي ز وست كه سرّار پير مغان مرشد من شد چه تفاوت                   آر هيچ سري ني  

 (126همان، )                                                                                                   

 لسهفه ف پاراآوكسهيكال  دي از مفههوم مثكّه  ين اشارد به غير مسلمان بوآن حلقه مغهان، كنايهه  همچن

 :شونديموواندد  "كافر"مجلس  ي اهل ايناست و حتّ راهنما وجوآي اين پير

 پسنديت نميبا كافران چه كارت ار بُ            آو، گن صنم چه وو، افت آر مجلس مغانم

 (326همان، )                                                                                                   

ور و ن نه چو حضور عناصر نماآين منبعث از باورهاي زرتشتي،، "سكفر مقدّ"حضور اين  هآر اآام

ي م مهاآّ ههاي مجسّه  آروش  ذات اعظم وداوندي آر نمونههاي فرهنگي كهني از نهگت ، كه نشا

 است:  مغان معنوي صه حلقهمشخّ است، از آيگر وجود

 ر آل ماستآكه گتشي كه نميرآ هميشه                      آارندگن به آير مغانم عزيز مي از    

 (101همان، )                                                                                                   

 بينمجا ميك بينم                     اين عج  بين كه چه نوري زمغان نور ودا ميآر ورابات     

 (281همان، )                                                                                                   

 ،كهه پيهر   - آيهر مغهان و ورابهات    آر - هاي شعر حافظ استكه ووآ از اسطورد - شرابهميت ا

لك نماينهداي مسه   ضمن موجوآ آر فضاي گن، مستي و ستاي  - برگمدد از محيط معنوي گن است

 معرفت فياي مهم بر مذه  سكر و ناپرستي، نشانهوي به مي گلوآم مت شاعر و تظاهر "م متي"

 است: ي آر نظرااد اوو صحو انههشيار

 و شراب ناب كجا سالوس                    كجاست آير مغان عه بگرفت و ورقهآلم ز صوم    
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 (94همان، )                                                                                                   

 شيار كجاستهورابات بگوييد كه  آركه  گمد  به جهان  نق  ورابي آارآ                      هر  

 (100همان، )                                                                                                   

 ن ماجرا شنهيدصد بار پير ميكدد اي       ووريم                 ما باآد زير ورقه نه امروز مي  

 (217همان، )                                                                                                   

 جرا بگوحضور پير من اين ما او آر                       كندكس كه من  ما ز ورابات ميگن  

 (313همان، )                                                                                                   

 جايي ورقه جايي اروي باآد و آفترو من شيدايي                   آر همه آير مغان نيست چ

 (365همان، )                                                                                                   

 اييهاشمشكل فروشند مفتاح                         جاگن كه مگرآان مغان رخ كوي زا

 (367همان، )                                                                                                   

 پيالهه  كشهد و مياز توبه روي آرهم فروشي است كهي ووآ ساقي و ميحافظ، حتّ شعر پير مغان آر

 سكر به آست آارآ:

 ايمعذر ايستاآد او باآد صاف كن كه بهما ار ملول شهد                         هپير مغان ز توب     

 (285همان، )                                                                                                      

 كند:باشي ميپاي مستي و وو، توصيه به فداكرآن ننگ نام آر

 آيا بر زافتا شراب نو، و غم آل ب                     فرو، كه ذكر، به وير باآآي پير مي  

 رچه باآا باآهافتا قبول كن سخن و                         و ننگ آهدم باآد نامافتم به باآ مي  

 (143همان، )                                                                                                      

 آ:رآاميبزرگ  "مذه "يك  حدّ ي آرحافظ اين مرام پير مغان را حتّو 

 غان كنمافت اين عمل به مذه  پير م                  افتم شراب و ورقه نه گيين مذه  است  

 (194همان، )                                                                                                      

پيهر مغهان، از آيهدااد نقهد      بينهي معرفت و جهان اساسي گن آرس و سهم اين سكر و مستي مقدّ

كند كه يونگ را نماآينه مي و معرفت الهامي و شهوآي خ قيت ناخودآگاهانه، اصالت الگوييكهن

او گفرين  و ابتكار هنري را به آو گن تأكيد كرآد است  اهميت بنياآين  بر آر اصالت ولق هنري نيز

( است كه مواآي برارفتهه  Psychologicalشناسانه )ل ابتكار رواناوّنوع تقسيم كرآد استب نوع 

 ابتكهار نظهري و الههامي    م را گفهرين  و و نهوع آوّ  دآهه مي بروزشعور و اآراك انساني را  هاز زمين
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(Visionary) تر و با تعبيري نيرومندتر م عميقتجسّجوشد و كه از ضمير ناووآگااد مي وواندمي

بياني حقيقي و رمزاونه است كه از چيزي موجوآ بها تمهامي   و  انساني مح از انفعال و احساس 

شعر حافظ نيهز   آر (,1988Bloom :267)ناشناوته است كند ولي كام ًحقوق گن تعبير مي

 و ناووآگااهي شكل ارفته است: تقابل مستي با عقل به موازات همين تقابل ووآگااهي

 انه بسووتعقل مرا گت  ميخ هوان                         زهد مرا گب ورابات ببرآ هورق       

 (99همان، )                                                                                                      

فهي  و منبه  اشهراق و     واسطه -ه مظهر مستي و صدر ورابات استك -به همين جهت، پير مغان

 :ي استصدور معان

 شدم غانمپير  هآرا ساكنان كز                          ي اشوآد شدنمع گن روز بر آلم آر     

 (260همان، )                                                                                                      

كورانهه، و  قلبهي و ايمهان كور  معرفهت   از تقابهل اي نمايه ،تقابل پير مغان و شيخ )و زاهد و صوفي(

 برآاشهت  ضهمير ناووآگاهاد آر برابهر محهدوآيت    وه ق   هكرانگهي انجينه  نماآي از بهي همچنين 

 است: انهووآگااه

 ورآگبه جا  او كرآي و من مرن( اي شيخ                         چرا كه وعدد تو مراآ پير مغانم ز  

 (166همان، )                                                                                                      

تهوا آارآ  ي قدرت فبخشد  او حتّاين وجود چنداانه، به شخصيت پير مغان، ماهيتي رمزگميز مي ههم

 را او بهوآن شخصهيت  ن، نمهاآين باآد صهاف كهرآن و فتهوي آاآ    و ويژايآو تلفيق پاراآوكسيكال 

 : دكنيمتر برجسته

 جا كه نه يارست نديمكه حرام است مي گنفتوي پير مغان آارم و قوليست قديم                      

 (287همان، )                                                                                                     

 ي اونّلد مجوشان عل و معرفت اشراقي و الهامي و سرچشمهترين ابزاري كه شخصيت پير مغان مهم

ي، ن جام تا حدّ  البته ايي اوست"نماجام جهان"د به ويژ -"جام"بخشد، د ميد تجسّعالم ماآّ را آر

گااهي اووآاي غير مستقيم به ووآ شراب  نيز آارآ، منتهي شراب نماآيني كه تج ي قداست ناشارد

 :است سكر مفهوم اي مفهومي براي تبلور شاعرانهارداستع و

 گااهم كرآ سن توحُ ينه ازبينم آاآ                  واندر گن گپير ميخانه سحر جام جهان       

 محاليا آير مغان است حوالتگاه   صوفي صومعه عالم قدسم ليكن                        

 (284)همان،                                                                                                   
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و و آر بهه كيخسهر   شهاهنامه آر كهه   هاي راز گيين ايران باستان است، يكي از اسطوردنماهانجام ج

شهعر  آر  ، اما آر اآبيات فارسي عههد اسه مي و  بروي متون اس مي به سليمان نيز نسبت آاآد شدد

 :[4] يافته استاب ستنابه جم  بيشترحافظ 

 نداوتياشاهد مقصوآ را از رخ نقاب             بين كه بر اورنگ جممباآد نو، از جام عالَ  

 (325همان، )                                                                                                   

 خفتبافت افسوس كه گن آولت بيدار                    بينت كوافت اي مسند جم جام جهان  

 (133همان، )                                                                                                  

 يويمبند بر اسباب آنآل زنهار                     نبرآ كايت جام از جهانحجمشيد جز   

 (362همان، )                                                                                                 

 جم به جامي زاره كه به كوي ميفروشان آو                      من ادا پيامي شاهان زكه برآ نزآ     

 (348همان، )                                                                                                

كي فهرض  يبا جام شراب كند و ااد، همچون جام جم، گن را البته حافظ نيز از جام كيخسرو ياآ مي

  :كندمي

 نداوتياجام كيخسرو طل ، كافراسياب             اوي ووبي برآي از ووبان وُلّ( شاآ با،     

 (325همان، )                                                                                                

أييد، سهعاآت  تاشراق، كند كه همان ا نماآينه ميي رمعنايي واصّبار اين جام، از لحاظ نماآپرآازي، 

كه آر قعهر   ( نيز بيژن راشاهنامهچنان كه كيخسرو )شاد گرماني و انسان كامل هم و علم الهي است 

رتبهاط بهين   حافظ نيز ا يابد اين جام مي آر گئينه ،است چاهي آر توران ارفتار وشم افراسياب شدد

  مفاهيم غيبي را ذكر كرآد است:جام و الهامات 

 منيزعج   كه كس به ياآ ندارآ چنين                  بندي غي ام نق ج هببين آر گين      

 (356همان، )                                                                                                

 اند:شراب با هم قريني و سكر آر نظرااد او، علم لدنّ

 بين آهدت گااهيپرتو جام جهان                    جهان آو ما ك  كه ز سرّ جرعهجم  همچو    

 (363همان، )                                                                                                

رونهي  آصال كه نماآ اتّ "جام جم"كه مقام سكر و اشراق است و  "كوي ورابات"تقارن ميان  ايبر

 :شوآهايي يافت مي( است، نيز آر شعر حافظ نشانههامل)ا اشراقي معنافرآ به اين منب  

 كوي ورابات مقامي آاري                      جم وقت ووآي از آست به جامي آاري اي كه آر  
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 (335همان، )                                                                                                     

 ر تواني كرآكه واك ميكدد كحل بص  اه نظر تواني كرآ                      جام جم گن به سرّ    

 (165همان، )                                                                                                     

ز ااونهه كهه حهافظ آر يكهي     اين جام حقيقتي آروني است كه نموآي بيروني پيدا كهرآد اسهتب گن  

بيهان   ، بهه صهراحت  تاصلي گن، ماهيت معنايي همهين جهام اسهرارگميز اسه     "موضوع"غزليات  كه

 كند:مي

 كرآا ميوانچه ووآ آاشت ز بيگانه تمنّ     كرآ     ها آل طل  جام جم از ما ميسال    

 (164همان، )                                                                             

آنبهال گن  ي بهكه بايد آر آرون گآميري است جغرافيايي اساط ق بهمتعلّي و اين جام، حقيقتي فراماآّ

 اشت:

 كرآ طل  از امشداان ل  آريا مي     اوهري كز صدف كون و مكان بيرون است     

 )همان(      

ان و اسهتب رمهز قطه  عهالم امكه      "پيرمغهان "حافظ، كسي كه اين جام را آر اوتيار آارآ،  آر شعر

اي هسهتي  هه انسهته ي ناآ"امعمّ"از وداوندي، ارد  "تأييد نظر"به  كهاعت ي مقام قلندري و رندي 

 اشايد:مي

 كرآا ميمعمّ كو به تأييد نظر حلّ     مشكل ووي  بر پير مغان برآم آو،           

     كرآو اندر گن گينه صداونه تماشا مي     وندان، قدح باآد به آست      م وآيدم  ورّ    

 (165، )همان

ر ي ااه آ و حتّه ند  اين جام نيز ماهيتي آرونهي آار كرا متداعي مي "آل"جا، تعابير عرفا، همه گينه آر

انجهد   يم  -اون پيرل گينهآ -كه تنها آر چنين ظرفي  رمزي از آل صافي پير نباشد، حقيقتي است

 مهل بهه آل پهاك عهارف كا    نمها را جام غي  نيز اينمسلك پارسي ا و شعراي عارفبسياري از عرف

  :اندكرآدتفسير 

 نماي جم، من بوآم ووآ جام جهان                   ز استاآ، چو وصف جام جم بشنوآم         

 (298:  1348 ،سهرورآي)                                                                             

 اندر گن بي  و كم بسي شنوي       جام جم بسي شنوي           ه قصّ            

 مستقر سرور و غم، آل توست    به يقين آان كه جام جم آل توست                   

 جمله اشياء آر گن توان آيدن     آيدن               جهان ا  كني تمنّچون          
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 (108:  1348 ،سنايي)                                                                               

 ت تس هآر روز الست عهد آيرين    تست            اي مرغ عج ، ستاراان چينه             

 ست ت هسين آر صندوقي نهاآد آر     جويي تو             نماي، ميارجام جهان              

 (      64:  1353 ،عطار)                                                                                 

 وواند:مي "آل"حافظ نيز اين جام را 

 بين كه گد ازوياي است جام جهانينهكائاي جرعه نو، مجلس جم سينه پاك آار                   

 (313همان، )                                                                                                      

 [5] "ز واتمي كه آمي ام شوآ، چه غم آارآ         آلي كه غي  نماي است و جام جم آارآ  "

 (152، همان)                                                                                          

چه ازلي عني گناندب يتعبير كرآد "قديم"سفه از گن به آاند كه ف حافظ اين جام را آاراي ماهيتي مي

 پايان )ابد( تداوم معنايي يافته است:گغاز تا پايان بياست و از گغاز بي

 كرآنا ميافت: گن روز كه اين انبد مي      [   6بين به تو كي آاآ حكيم ]افتم اين جام جهان 

 (165، همان)                                                                                         

سهت  جهام   اكرآد  همان تأويلي است كه حافظ از اين جام، به آل هنيز آر اآاماين غزل ابيات پسين 

 ت:اس "عر، الهي"ااد وداوند و تنساست كه آر باور عارفانه، نشاون پير نماآي از آل گينه

 كرآو از آور ودايا مي ،آيداو نمي    ودا با او بوآ        احوال بيدلي آر همه   

 )همان(  [ 7كرآ ]سامري پي  عصا و يد بيضا مي   جا   كرآ ايناين همه شعبدد ووي  كه مي  

 پيامبرانهه  نسهان را كرامتهي  صهال، ا اين اتّ هواسطبه اويد كهاعجازي ميه اين غزل، حافظ از آر اآام

 بخشد:مي

 )همان(     كرآ   چه مسيحا ميگران هم بكنند گنالقدس ار باز مدآ فرمايد          آيفي  روح  

 كند:بوآن اوهر معنوي اين جام تأكيد ميبوآن و انتزاعيحافظ بر فراواقعي

 آارياران ميال كوزد ا زاوهر جام جم از كان جهاني آاراست                  تو تمنّ  

 (336همان، )                                                                                                    

 آاند:گن، وجوآ نوراني معشوق مي ، بلكه فراتر ازعاشق ضميرنما را، نه حافظ ااد جام جهان

 تجا چه حاجت اساظهار احتياج ووآ گن                نماست ضمير منير آوستجام جهان  

 (107همان، )                                                                                                    
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شناسهي  ن  آايهرد آر روا اسهت  "داييره "كند، اعتقاآات به فر جاوآانه مينقشي كه جام را آر مركز 

به ي ووآ، اآيد(  جام با شكل آايردرا به شكل كرد مي تحليلي، نماآ روح است )اف طون روح ووآ

ن وويشهت بازتاب محتواي رواني انسان و وحدت تماميت ناووآگااد جمعي است كهه  تعبير يونگ، 

 وي بازت جهان بيرون يبر كلّ -(  (individuation"فرآيت"رسيدن به كمال و  آر مسير -فرآ را

ح ر سهط تصهوّ و آانستن نظام اف ك آر حكمت قهديم  انبدي ( 379و 327 :1383 ،)يونگ ندتابامي

ن، همهه  هندوان باسهتا آر نزآ  (Mandala) "ماندالا "معروف  دآايرويژد و به ب براي گسمان،محدّ

  روند شمار ميهبهايي از اين معناي نماآين آايرد نمونه

   هنهدو ت است و آر مذاهيتمامو  چنين تكميل، كمالهم "آايرد"ماندالا، آر سانسكريت به معني 

اي بهراي رسهيدن   عنوان وسهيله مراسم مذهبي و نيز به اي تمثيلي است كه آرصفحه ،گيين بوآايي و

ي نيهل  را آر راستافرآ  وليك اين الگو چنان بوآد است كهطيبعت سمب روآ كار ميكشف و شهوآ به

 رثّه تمام اشكال متك د بوآند، كيهان آربدي كه معتقا -عرفاني يگانگي با وحدت ازلي حسّ به تجربه

  (,Fontana 2005 :10) آاآد استوجوآ گمدد، قرار ميگن به ووآ از

ات ذهنيه  نظام كائنهات آر  دآهندتشكيلترين ويژاي چهارچوب مهماي، و الگوي آايرد اين تقارن   

 دچيهد را از جههان مرمهوز و پي   حقيقهت، آريافهت او   ت كيهان است كهه آر انسان از تمامياساطيري 

رسهيم  تجهان بيرون )عالم كبيهر(   هتصويري كه از حدوآ ناشناوت وي )عالم صغير(، آر "خويشتن"

ثل جههان،  م -  آهاي ذهني و مجرّتشبيه مقوله كند مي [8( ]Projection) "فرافكني"كرآد است، 

اوتي اين الگوي هندسي را آر شنينگي روان، نماآنيز آر شعر حافظ آايرد،مفهوم به  -عشق و وجوآ

 :آهدنشان مي ذهني و ناووآگااد متن شعر او فلسفه

 ميان بوآي سراشته آره حافظ چو نقط  عشق راد بربستي                         اار نه آايرد     

 (                              331همان، )                                                                                                     

    باشي  عشق نموآم به تو هان سهو مكن             ورنه چون بنگري از آايرد بيرون هنقط     

 (342همان، )                                                                                                     

 هم به آست گورم  باز به پراار آار              كبوآ چرخ دآايرشوآم  ار مساعد     

 (221همان، )                                                                                                      

 فرمايي چه توچه تو انديشي حكم گنلطف گن تسليميم              ما نقطهقسمت  دآر آاير     

 اييمين آر ساغر مشكل تا حل كنم اين             مينا وونين جگرم مي آد  دزين آاير     

 (368)همان، 
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بهه   (manna) "مانا" انرژي دكنندمشناوتي، از ابزارهاي مجسّآيدااد انسانكنندد، از گوييجام پيش

انهد:  افتهه  امانه  آر تعريف آر اساطير ايران باستان است  "هفرّ"گيد كه معاآل نيروي الهي شمار مي

ه تهوان از اشهياء جامهد به    موجوآ است و گن را مي قدرت ساكت و نامعلوم كه آر شيئي واش يك

ز انگيه   قدرت شگفت   سرايت آاآ منتقل ساوت و يا از يك شخ  به شخ  آيگرآار افراآ جان

است كهه  مان هاست، مبتني بر انرژي نهفت واش موجوآ ]يا شيئي[و سحرگميزي كه آر فرآ يا حيوان 

انا كهه  يونگ معتقد است، انرژي رواني سرشار م  (14 :1344 ،جان ناس)ها وجوآ آارآ آر جسم گن

گآمهي   شهديدي را آر روان  ، انرژي مسهحوركنندد شوآد را شامل ميرين تعريف فرّتي گن وسي تجلّ

كنههد سههازي مههيآرونالگههويي را آر وههوآ كهههن آر مههوارآي فههرآ، چهههرد و  شههوآناشههي مههي

(assimilation[ )يت شخصه " سازآ و به يهك گن را رام ووآ مي و [سازي فرد به كهن الگوشبيه

طبهاق بها   ان را آر حهدّ  تواند محتويات روان فرآي وهوآ كه مي شوآتبديل مي "فرهمند"يا  "مانايي

   (38-40: 1379م بخشد )اوآاينيك، روان جمعي تورّ

خصهي  به ناووآگااد ش كند كه نه تنهاكشف مي چنين شخصي به يكبارد  آر آرون ووآ عناصري را

آاآن شخصهيت  توسهعه اونه اين هفرآ آر نتيج ق آارند ، تعلّاهمچنين به ناووآگااد جمعي او بلكه

( كنهد  godlikeبهوآن ) "ودااونهه "( يا superhuman) "ابرمرآ"ووي ، ممكن است احساس 

   ( 33)همان، 

 شوآ:كيدهاي بسياري يافت ميأپير مغان تآر شعر حافظ نيز بر فرهمندي و آولت معنوي 

 آ ببر  آولت پير مغان باآ كه باقي سهل است              آيگري او برو و نام من از يا     

 (221همان، )

 كنم بوسي اين آر نميحافظ جناب پير مغان جاي آولت است            من ترك واك    

 (279)همان، 

اهاد )آل(  ناووآگجام كه نماآي از  واسطهبا  (يا فرهمند )شخصيت مانايي پيربر اساس اين تحليل، 

و بها   ابهد يصال مهي اتّ فرافكني شدد است، به اين نيروي سكرگور لايزالي تماميت كيهانبر  واوست 

قامي قدسي با طبيعت و م هستي و وحدت سازي ووآ با كلّبه شبيه مرزهاي رواني ووي ، توسعه

ه كه ج ل و شهكود روحهاني اسهت     به جهت همين يابد انساني )ودااونه( آست مين و فرا نماآي

 او، بهترين پناهگاد براي تصعيد روح و روان گآمي است: بارااد وجوآ

 حافظ جناب پير مغان مأمن وفاست          آرس حديث عشق به او ووان و زو شنو  
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   (309)همان، 

 جويم از كجا چارد بزنم آر كدام             به روي بگشايد ارم نه پير مغان آر    

 (294همان، )                                                                                                     

 پير مغان پناهت بس هحريم آرا             آل اوشه بگشايد غمي ز وار كمين    

 سرا ب مغان ما ما كه رنديم و ادا، آير          بخشنده فرآوس به پاآا، عمل ميقصّ    

 (230همان،)                                                                                                    

ز ا يافتهه[ اسهت كهه   عظمهت  ا،، يك رهبر مذهبي ]شخصيت ماناييجم  مريدان مرام فكري او آر

 است: ارآانانسان روي دمرّفساآ آوران و حقارت ووآگااد روز

 كننداين سالكان نگر كه چه با پير ميباز                 آهندوقت پير مغان مي  تشوي    

 (195همان، )                                                                                                   

 ها بوآنداآ ارنه حكايت وبث روصت                پوشانالرنگ من اندر حق ازرق پير    

 (197همان، )                                                                                                   

  :ولويم ه  به افتاست "ابدي -ازلي"عرفان  كامل آرشخصيت پير و انسان 

 آآرياي جو پير ايشانند كاين عالم نبوآ                            جان ايشان بوآ آر         

 (169/2: 1379 ،مولوي)                                                                                       

 بكنهد نماينداي ميرا  او "ناپذيريفنا"كه  بديت آارآا -شعر حافظ، نيز واصيت ازليت پير مغان، آر

 :ي كهن استهاالگو تسلسلي هو چرو پذيريتماميتاي كه از وصوصيات ويژاي

 هد بوآبوآ             سر ما واك رد پير مغان ووا نشان وواهد تا ز ميخانه و مي نام و    

 اهد بوآهمان ووهمانيم كه بوآيم و  از ازلم آر او، است                 بر مغان پير حلقه  

 (198همان، )                                                                                         

 ده او آربهار كه شهوآ  برجسهته مهي   شخصهيت پيهر مغهان حهافظ     سان آرد جبروتي، تا گناين جوهر

شهوآ و عظمهت   مهي  "ازر"نظر و  وصاح  معرفت  -گفرين  هفلسف -اهاي هستيترين معمّپيچيدد

 :شوآذات اعظم وداوندي مي صفات صف بهمتّ ،واسطهبي ،وجوآي او

 باآ گفرين بر نظر پاك وطا پوش    پير ما افت وطا بر قلم صن  نرفت                    

 (145همان، )                                                                                                     

 پو، ودايي آارآبخ  و وطادارآ زر و زور           وو، عطاك  ما ارچه نپير آرآي  

 (155همان، )                                                                                                     
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 ندچكه مگر حال آل سووته با وامي             ك  ووي پير ميخانه چو وو، افت به آرآي  

 (186همان، )                                                                                                     

نسهان  ا"توان افت، پير مغان حافظ نماآي اساطيري و معنوي از الگهوي مثهالي   همين اساس مي بر

 (Anthropos) "انسيان مثيالي  "الگهوي  اي، با عنوان كهنااد نقد اسطورداست كه آر آيد "كامل

افكنهي  طريهق فراينهد فر   د كهه از آانه بشهري مهي   را نماآيمل اشوآ  يونگ، اين انسان كشناوته مي

 رآو  ،سهازآ مهي  حهد و يكپارچهه  وويشتن بشهريت متّ  وويشتن آروني فرآ را با كلّ شناوتي،روان

ان ههم  يافته )كه مانهدالا يها نقه  نمهاآين جهه     صورت انساني جام  و كمالبه تظاهرات ناووآگااد

 ( 11:  1379 )اوآاينيك، كنداري ميد گن است( جلودنمايند

اي آني اعر بهشطريق فرايند فرافكني از آرون  يافته است كه ازپير مغان نيز همين روان انساني كمال

 مطلوب و هونمتواند نپس پير مغان، ميشخصيتي نماآين تبلور يافته است   آر بيرون او منتقل شدد،

ت نظهام هسهتي ههداي    م وحهدت بها كهلّ   تجسّسوي را به كه او باشد "حافظ"متكامل روان انساني 

 حقيقهت  آره ك -جام نيز ابزاري مانايي است كه ناووآگااد فرآ را به تماميت نظام كيهاني كند ومي

ابهدي و   -يزله امعرفهت   را به سرچشمه تاباند و ظرف آريافت اوباز مي - از آرون است اينسخه

 :كندصل ميآان  الهامي متّ

 س شدگموز صد مدرّئلهبه غمزد مس            نگار من كه به مسجد نرفت و وط ننوشت  

 (178همان، )                                                                                                   

 :گيرينتيجه

شراب  -امج -اساس مثلث معنايي پير بر شعر حافظ، شخصي پير مغان آر دآر تحليل نهايي اسطور

است كهه   صغر(روان گآمي )عالم ا ز مقام سكر و و قيت ناووآگااهانهاي ابايد افت: شراب نمايه

الا و انبد كه رمزهايي چون جام و ماند - ظرف نظام كيهاني )عالم اكبر( ، آررا اين مظروف آروني

پير " هيافتستقدّ فرهمند و داين فرايند، اسطور نتيجهكند و فرافكني مي -اندايتي گن را نماآينه كرآد

و تبلهور نمهاآين    گربا يكهدي  - جزء و كلّ - فرآ و جهان كه حاصل وحدت ودااونه است "مغان

ت ابهدي  م سرمسهتي و سهعاآ  انسان را به مقها  حاآ نماآين،و از طريق اين اتّ است "فرآيتّ"مفهوم 

 د كنرهنمون مي

 

 

 پانوشتها:



 21 

 شناسي يونگب ر ك:الگوها آر مكت  روانانواع كهنآربارة  -1

. Jung, 1959: the Archetypes and the collective unconscious  
صوير ويالي، (: عبارتي، تRepitive motive =Leitmotive = Leitmotifشوندد )تكرار همايبن -2

گور ياآ ولاًد معمتكرارشوند همايشوآ  بننماآي يا وضعيت و موقعيتي است كه آر ارر اآبي به آفعات تكرار 

شدد  يقي ارفتهآهد  اين اصط ح از نقد موسمايه را استحكام مي( آاستان است يا آرونtheme) همايآرون

  (48: 1377است )ميرصاآقي، 

 pp.147-181 :1992اي، ر ك: نقد اسطورد ه ع از تاريخچه و گرار مهم آر زمينبراي اطّ -3

Guerin&…,  

 ( 1328آان  ) هجلاز م 6 دآر شمار محمد معين  ك: مقالهاين جام آر فرهنگ ايراني، ر آربارد پيشينه -4

سهم اعظهم الههي    اانگشتري آاشت كه برگن  ر،تفاسيمطابق تلميح به آاستان حضرت سليمان)ع( آارآ كه  -5

ست آيهو  آاين واتم به  روزي  ، انس و جن و حيوان و پرندد به فرمان او بوآندجهتحك بوآ و به همين 

ههاي  ليمان به برا صاح  شد، تا اين كه س ي( افتاآ و او ووآ را به شكل سليمان آرگورآد، سلطنت او)يا جنّ

 ل شد، آوبارد واتم ووآ و ملك  را باز پس ارفت اي كه متحمّرن( و توبه

   "هو الحكيم الخير"الهي است:  هاز اسماء جليل -6

فتن اند كه پس از رتفاسير قرگن از وي ياري برآد امري نامي است كه آر تورات نيست، ولي آرس - 7

، بانگ جاآو وين ساوت كه به مدآ سحر اي زرّاسرائيل اوسالهموسي)ع( به ميقات، با زيورگلات قوم بني

يكي از  پرتاب زاشت و باكه موسي بااين قوم را فريفت و به پرست  ااو واآاشت  تا اينبدان آ و كربرمي

  ين از بين رفت و سامري اريختالواح، اوساله زرّ

ل فهرآ بهه   ط گن، تحريكهات غيهر قابهل قبهو    ، كه توسّدشناسي فرويهاي آفاعي آر روانميكي از مكانيز -8 

 :1375راس، ايهرآ ) هاي آفاعي، ناووآگااد صهورت مهي  همانند ساير مكانيزم و شوآآيگران نسبت آاآد مي

83-82 )       

 

 

 نامه:كتاب

  1379 ،ل، تهران، نيعليرضا طي ، چاپ اوّ ترجمه ،يونگ و سياستاوآاينيك، ولوآيمير والتر: 

، ققنوس، تهران، مسوّ، چاپ قزويني -غنيتصحيح بر اساس ، ديواند: ين محمّالدّحافظ، وواجه شمس

1380  



 22 

شهيراز، نويهد،    ،سخن حيافظ شييرازي   : بازخواني زندگي، انديشه وخورشيد هچشم وس:، كهاو ليحسن

1385  

  1373، تهران، طرح نو حافظين: الدّء، بهامشاهيورّ

  1375م، نشر روان، سياو، جمالفر، تهران، چاپ آوّ ه، ترجمشناسي شخصيتروان:  .راس، گلن اُ

  1383 ،تهران، طهوري چاپ هفتم، ،فرهنگ لغات و اصط حات و تعبيرات عرفانيسجاآي، سيد جعفر: 

وي، س رضه به تصهحيح مهدرّ   (،هاي سنائيطريق التحقيق )مثنوي، ابوالمجد مجدوآ بن گآم: سنائي غزنوي

  1348آانشگاد تهران، 

ين مه سهيد حسه  به تصحيح و تحشيه و مقدّ ،فات شيخ اشراقمجموعه مصنّ ين يحيي:الدّسهرورآي، شهاب

  1348انتشارات انستيتو ايران و فرانسه، مه و تجزيه و تحليل فرانسوي هنري كرپن، نصرب و مقدّ

  1343، هيرمند، مشهد، تابستان "آفرينش و الهام هنري"شفيعي كدكني، محمدرضا : 

ههارآهم،  چ، تصحيح و توضيح از محمد استع مي، چاپ تذكره الاولياءعطار نيشابوري، شيخ فريد الدين: 

  1383تهران، زوار، 

  1328ل، ، سال او6ّ آان ، شمارد ، مجله"جام جهان بين"معين، محمد: 

  1376آاريو، مهرجويي، تهران، مركز  ه، ترجميونگ، خدايان و انسان مدرنمورنو، گنتونيو: 

  1377، تهران، مهناز نويسيداستان هنر هنامواژهميرصاآقي، جمال و ميمنت ميرصاآقي )ذوالقدر(، 

شهارات  تههران، انت  ل،علي اصهغرحكمت، چهاپ اوّ   ه، ترجمتاريخ جامع اديان ازآغاز تا امروزناس، جان: 

  1344فرانكلين، 

  1377 محموآ سلطانيه، چاپ چهارم، تهران، جامي، ه، ترجمهاي انسان و سمبوليونگ، كارل اوستاو:  

Bloom, Harold: Twentieth-century American literature, Volume 6, Chelsea 

House Publishers, 1988. 

Bodkin, Maud: Archetypal Patterns in Poetry, Random House, New York, 

1958  
Fontana, David. "Meditating with Mandalas", Duncan Baird Publishers, 

London, 2005. 
Frye, Northrope: Anatomy of Criticism: Foure Essays, N. J.: Princeton 

University Press, Princeton, 1957. 

Guerin, Wilfred L. Earle Labor, Lee Morgan, Jeanne C. Reesman, John R. 

Willingham, Handbook of Critical Approaches to Literature, 3d. ed., New 

York. Oxford UP, 1992  

Jung, Carl Gustav: Dictionary of analytical psychology, Ark Paperbacks, 

1987. 

http://books.google.com/books?q=+inauthor:%22Carl+Gustav+Jung%22&lr=&as_drrb_is=q&as_minm_is=0&as_miny_is=&as_maxm_is=0&as_maxy_is=&as_brr=0&source=gbs_metadata_r&cad=7


 23 

__, ___, Violet S. De Laszlo: Psyche and Symbol: A Selection from the 

Writings of C. G. Jung, Doubleday, 1958. 

 __, ___: Psychological Perspectives, C.G. Jung Institute of Los Angeles, 

1985. 

__, ___: Psychological types; or the psychology of individuation, Pantheon 

Books, 1923. 

Jung, Carl Gustav: the Archetypes and the Collective Unconscious, Trans, by: 

R.F. Hull, New York, Pantheon Books, 1959. 
Lyons, John: Semantics, Cambridge University Press, 1977. 
 

 


